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  مقدمه - 1
بشر را در اختيار خـود داشـته و    كنون ذهنوضوعاتي كه از دوران باستان تاترين م از مهم

شايد بتوان گفت يكـي  . است »مركز« ةأل، مساست زندگي جمعي و فردي او راسامان داده
. اسـت له أبـه ايـن مس ـ   توجه خودآگـاه او روح،  از ساير موجودات ذي  از وجوه تمايز انسان

، ناخودآگاهانـه و بسـيار انـدك اسـت،     ديگـر موجـودات  قش و كاركرد مركز در زنـدگي  ن
ايـن  طور خودآگاه نيز كششي قوي بـه   هب ،كه انسان علاوه بر رويكرد ناخودآگاهانهدرحالي

  .دارد امر
، بايد نخست تعريف و تصويري روشـن  بشرمركز در زندگي اهميت جايگاه بيان براي 
خـويش   است كه فرد يـا افـرادي را بـه گـرد     »محوري«مركز . مداشته باشي آناز مفهوم 
تقديس شدن و تشرفّ به رموز، به ترتيبـي   معادل است با« آورد و رسيدن به آن جمع مي

بخشد كـه راسـتين و    كه حيات ناسوتي و موهوم پارينه، جاي خود را به زندگي نويني مي
بلكـه هـر    ،»مكاني خاص« تنهانه مركز حقيقتدر .)32:  384الياده، ( »بار استرماندگار و پ

هـر  «بدين ترتيـب  . گيرد مي و عنصر برتر و مينوي را نيز در بر شخص، جسم، فكر، هدف
مركز خود را در جهان داراست، كه همانا نقطة ديد و  - توان گفت هر انساني مي - جماعتي

تـرين   و اساسـي  تـرين  مهم ).217/ 5: 1388 ان،گربـر شواليه و ( »اش هستند ميدانِ مغناطيسي
زيسـتي بـه   چيـز بـا هـم    در مركز همـه «روي  بخشي آن است؛ بدين وحدت ،ويژگي مركز
و خـواه   و به نوعي كمال و يكپارچگي، خواه روانـي  )79: 1387بوكور، دو ( »رسند وحدت مي

  .يابند رگانيك، دست ميا
شـابه و  هـا و زنـدگي اجتمـاعي بشـر و كاركردهـاي م      با مطالعة اساطير، اديان، افسانه

اسـت كـه بـه     »نمونـه  كهـن «توان بر اين باور بود كه مركز يك  يكسان مركز در آنها، مي
. اسـت  نسـل بـه مـا رسـيده     بـه  كنون، نسـل ه جمعي بشر، از ادوار كهن تـا واسطة ناخودآگا

بـريم، جنبـة    نمونه به خودي خود محتوايي ندارد و آنچه ما به ارث مي طور كه كهن همان
و به واسطة ذهن خودآگـاه، در   )209: 1388شايگان، (بخشي آن است  سازندگي و طرح پيش

مركـز نيـز خـود را در نمادهـاي      ،)74: 1959، 1يـاكوبي ( شود نماد ادراك مي سان و سيمايِ
آغـاز   »خداونـد «مركزها، يعني  اين نمادهاي مركز، از مركزِ. رساند شماري به ظهور مي بي

                                                 
1. Jacobi 
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چـون  ( س، كـوهي مينـوي، فـردي روحـاني    شود و تا شهري مقدس، زيارتگاهي مقـد  مي
 را در بـر  ...ملـي، هـدفي والا، جسـمي جـادويي و     ييپيشوا ،)مرشدو  پيامبر و يا يك پير

  .گيرد مي
، ها، چونان زندگي واقعي بشر، بسترهايي هستند كه مركـز  و حماسه ها اساطير، افسانه

چرخند  بر گرد آن مي دارد و بسياري از حوادث قهرمانانه، نقشي اساسي و محوري در آنها
بـه سـبب جايگـاه ويـژة     تـا  نـد  اروي نگارندگان اين جستار بـرآن  گيرند؛ بدين و شكل مي

در ايـن   شـاخص و مهـم   اي پارسـي، دو مركـزِ   هـاي اسـطوره   نمونة مركز در حماسه كهن
اي  هـاي اسـطوره   مركـز در حماسـه   هرچنـد  .كننـد  را بررسي زن و شاه نيعي ،ها حماسه
در ادبيـات   علت انتخاب زن آن است كـه حماسـه   ،شود ه زن و شاه نمي، منحصر بپارسي
از هاي مـردان اسـت و    آيد و غالباً شرح قهرماني مردانه به حساب مي) ژانري( اي گونه ملل

عنوان آنيمـاي قهرمـان، نقشـي مركـزي را بـراي بيشـتر        شناسي ژرفا، زن به ديدگاه روان
را صـرف رسـيدن بـه ايـن      اننيرويش ـ ةهم كهكند  هاي حماسي ايفا مي قهرمانان داستان

اهميـت   مركزي پـر  پارسي نيزهاي حماسي  شاهانِ داستان .دنكن مي خويش ةگمشد ةنيم
 ـ عنـوان نمـادي از كهـن    شناسي ژرفا، بـه  زيرا از منظر روان ،شوند محسوب مي پـدر،   ةنمون

ش قهرمـان،  كوش ـدهـد و   قهرمانان بر گرد محور آنـان رخ مـي   ةبسياري از اعمال پهلوانان
  .حفظ جايگاه اين مركز مهم است

 هـاي حماسـي   كه چرا در اين جسـتار، قهرمانـان داسـتان    درمق در پاسخ اين پرسش
كز چيزي است كـه  مر زيرا ،آيد ، مركز به حساب نميقهرمانبايد گفت  ،شوندبررسي نمي
د قهرمـان حماسـي خـو   . بيـاورد و يـا حفـظ نمايـد    به دسـت   د تا آن رادار قهرمان سعي

 دسـت آوردن و يـا حفـظ   ه سيدن، بصرف ر مام نيرويش رااو ت تواند مركزِِ خود باشد؛ نمي
قهرمـان داسـتان حماسـي،    . كنـد  مـي يك هدف و مركز بيروني مانند زن، وطن و يا شاه 

جويـد، و تمـام    خلاف قهرمان داستان عرفاني، مركز و هـدف خـويش را در بيـرون مـي    بر
نقش مركـزي زن و   خواهند ة ديگر اينكه نگارندگان نمينكت .كند مي آن نيرويش را صرف

بـه   ي بركاوند، زيرا ايـن كـار، خـود   ا هاي اسطوره ل در حماسهيفصت هجزء و بشاه را جزءبه
  .گنجد اين جستار نمياست و در  مندليف كتابي نيازأت
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  پيشينة تحقيق - 2
هـاي   حماسـه  در» شـاه «و » زن«ة نقـش و چهـر   نون كتب و مقالات بسياري دربـارة كتا

  : ند ازا عبارت ليفاتأترينِ اين ت مهم. است دهنوشته ش) شاهنامهخصوصاً (اي پارسي  اسطوره
  ؛)1390انتشارات طراوت، (ليف محمد نجاري و حسن صفي أ، تشاهنامه زنان - 1
 ؛)1389نشر مثلث عشق، ( ليف اقدس كاظميأ، تزنان شاهنامه - 2

نشـر  ( ليف علـي صـادقي و فريـده يوسـفي    أ، تهشاهنام اجتماعي زنان - جايگاه سياسي - 3
 ؛)1382ثلفين، 

ليف حسـين سـجادي   أ، ت ـشـاهنامه  بررسي عوامل دوگانه، ستايش و نكوهش زنان در - 4
 ؛)1381هنر و ارتباطات،  پژوهشي فرهنگ، ةسسؤم(

  ).سيزدهم ة، شمار1378، مطالعات ايراني، سال هفتم ةمجل(سجاد آيدنلو نوشتة ، »پهلوان بانو« - 5
و  هـا  ابتـوان بـه كت ـ   ، مـي يا شاهانِ متون حماسي» شاه«خصوص چهرة همچنين در

  :كردمقالات زير اشاره 
ژالـه آموزگـار و    ةسن، ترجم ليف آرتور كريستنأ، تنخستين انسان و نخستين شهريار - 1

  ؛)1386نشر چشمه، ( احمد تفضلي
ارات علمـي و فرهنگـي،   انتش ـ(صـفا   االله ذبـيح  ةسـن، ترجم ـ  ليف آرتور كريستنأ، تكيانيان - 2

 ؛)1387

 ةمجل ـ( مهدي زرقـاني سـيد نوشـتة  ، »هلوانان در شاهنامه فردوسيروابط شاهان و پ« - 3
 ؛)149 ةشمار ،1377 كيهان فرهنگي،

 ةشـمار ، 1389بخارا،  ةمجل( پورابوالقاسم اسماعيلنوشتة » شاهنامهكيخسرو در  ةاسطور« - 4
76(. 

و البتـه نـه از   ( راختص ـا زيرا ميرچا الياده به ،ه نيستپيشين بي بحث پيرامون مركز نيز
رساله  و )31و  30: 1384( بازگشت جاودانه ةاسطور هايدر كتاب) شناسي ژرفا ديدگاه روان

او يونـگ در  همچنين كـارل گوسـت  . است به آن پرداخته )345- 360: 1385( در تاريخ اديان
و  )318- 327: الـف 1389( ايشه ـ انسان و سمبول و  )146- 319: 1368( كيمياگري هايكتاب
 ةمانـدالا، ريختـار سـاخت اسـطوره، حماس ـ     نگـارة «اي بـا عنـوان    ز اتَـوني در مقالـه  بهرو

 ةيعنـي نگـار   ،ترين نماد هندسيِ مركـز  هريك به مهم ،)9- 42: 1389(» اي و عرفان اسطوره
  .اند شناسي ژرفا پرداخته ماندالا، از منظر روان
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قرن است كـه سـابقه دارد، زيـرا     نيز تقريباً حدود يكشناسي ژرفا  روان ةتحقيق دربار
شناسـي ژرفـا    شناسي ژرفا، با جدايي از فرويد، دبستان روان كارل گوستاو يونگ، پدر روان

ي، سنفورد، فوردهام، ياكوب تي كه از او و يا پيروانش مانندو مقالا ها ابرا شالوده نهاد و كت
  .مگي در اين خصوص استه ،بر جاي مانده... هندرسن، فون فرانتس و

، از »مركـز «عنوان دو نمـاد از نمادهـاي    را به» شاه«و » زن« نگارندگان اين جستار   
 .پيشينه است پژوهشي بيكه  كنند شناسي ژرفا بررسي مي منظر روان

  
  شناسي ژرفا روان ةمختصري دربار - 3

. خودآگاه فردينا اه وخودآگ: است فرويد بر اين باور بود كه روان از دو بخش تشكيل يافته
شـده   ها، خاطرات و مطالب فرامـوش  حقيقت مخزني است از سركوفتهناخودآگاه فردي در

... وهـاي زبـاني،    تيزم، تـداعي آزاد، لغـزش  كه در شـرايطي خـاص، چـون خـواب، هيپنـو     
  .توانند ظاهر شوند و خودآگاه روان را در اختيار گيرند و بر آن سيطره يابند مي

هـا،   اي گسترده بـر روي خـواب   نگ، از شاگردان فرويد، پس از مطالعهكارل گوستاو يو
ها، بخش سومي براي روان در نظر گرفت كه همان ناخودآگـاه جمعـي    ها و افسانه اسطوره

نشينِ آن چيزي است  ته«ناخودآگاه فردي قرار دارد و  ةناخودآگاه جمعي در زير لاي. است
   .)44: 1387فدايي، (» است ان، آموخته شدهنياك ةكه در حين تطور نوع انسان و گذشت

شناسـي يونـگ را    سـبب روان  ناخودآگاه جمعي در ژرفاهاي روان جـاي دارد و بـدين  
 ةناخودآگاه جمعي داراي محتويـاتي اسـت كـه در بـين هم ـ    . نامند مي 1شناسي ژرفا روان

هـا، رؤياهـا، و    هـا، افسـانه   ناآشكار، اسطورهاي  گونه نمايند و به شكل مي افراد، يكسان و يك
نـام ايـن محتويـات    . دهنـد  سـازند و سـامان مـي    انسـان را مـي   ةحتي رفتارهـاي روزمـر  

يكسـانيِ مضـامين    دارند، و يونگ در توجيه» همگاني«است كه خاصيتي » ها نمونه كهن«
كـه سـازندگان    -  هـا  نمونـه  كهـن از همين خاصيت  هاي مللِ گوناگون، ها و افسانه اسطوره
  .)159: 1389واحددوست، ( جست بهره مي - ها هستند نهها و افسا اسطوره

 ةنمونـه، شـبك   ساختار كهن«زيرا نمونه دشوار است،  چيستيِ كهن ةدربارسخن گفتن 
كه به خوديِ خود محتـوايي نـدارد و    )4: 1974، 2نيومن( »اي است از سازمان رواني پيچيده

                                                 
1. depth psychology 
2. Neumann 
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 گوسـتاو يونـگ، كـه خـود    كـارل  . نمود توان آن را توصيف به همين دليل به دشواري مي
شناسـي كهـن نمونـة    روان« بـا عنـوان   اي ها است، در مقالـه  نمونه نظريه پردازِ اصلي كهن

حتـي بهتـرين   «: نويسـد  هـا مـي   نمونـه  به دشواري شرح و توصـيف كهـن   راجع 1»كودك
كمتر يا بيشتري است، در انتقال به زبـانِ اسـتعاريِ    فقيتها در شرح آن، تنها مو كوشش

 نمونـه  از چيستيِ كهـن رسد بهترين توصيف  يبه نظر م ).109: 1949، 2يونگ و كرني( »ديگر
حقيقـت نيـروي آن را   به خوديِ خود محتوايي ندارد و درنمونه  كهن: آن است كه بگوييم

 ةبـريم، جنب ـ  ربا مقايسـه نمـود؛ آنچـه مـا بـه ارث مـي       توان با ميدان مغناطيسي آهن مي
 آيد ميگردد، به قالب سمبول در اهر ميگاه ظكه هربخشي آن است  سازندگي و طرح پيش

توانـد   سازد، مـي  نمونه خودش را آشكار مي هنگامي كه كهن« واقعدر .)209: 1388شايگان، (
ايـن  . ناميم ذهن خودآگاه، در برخي از اشكال ادراك شود، كه ما آن را نماد مي ةبه واسط

  ). 74: 1959ياكوبي، ( »ونه استنم بدين معنا است كه هر نماد، در آنِ واحد، يك كهن
  

   مركز ي نمادها و كاركردها - 4
حريمي است مادي يا معنوي، سرشار از انرژي و تعالي؛ گـويي   ،ناف هستي است »مركز«

تمام نيروهاي مافوق بشري در آن جمع آمده و عصارة حيات مادي و معنـوي را در خـود   
ترين عامل  است و شايد مهم وجه انسان بودهاز بدو پيدايش عالم تا روزگار ما، مورد ت؛ دارد

بـاره   در ايـن  ميرچـاد اليـاده  . بشـر باشـد  در يكپارچگي و اتحاد جمعي، روانـي و معنـوي   
  :نويسد مي

شود، زيرا مركز، سرچشـمة هـر    م كه خلقت از مركزي آغاز مييكن در روايات عديده، مشاهده مي
شـناخت، رمزپـردازي مركـز     وايـات كيهـان  واقعيت و بنابراين نيروي زندگي است؛ حتي گاه در ر

رب : انـد  شناسي اقتباس كرده و به عاريت گرفتـه  است كه گويي الفاظ را از جنين چنان بيان شده
شـود، خداونـد نيـز     گونه كه رشد جنين از ناف آغاز مـي  جليل، دنيا را چون جنيني آفريد؛ همان

   .)353- 354: 1385الياده، ( رانيدز آنجا به هر سو گستخلقت جهان را از ناف آغاز كرد و ا

 »ونن«است كه از دل اقيانوس  »تپة آغازين«در اساطير مصر، نقطة مركزي آفرينش، 
است كه شـهريارِ   »يناي زر هسته«سخن از  وداهاو در  )33- 49:  1385ايونس، (سر برآورده 

                                                 
1. The psychology of the child archetype 
2. Jung and krenyi 
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همچنـين در   ؛)164: 1387بهار، (بر ناف آن جاي دارد  »كرمه يشوهو«همة آفرينش است و 
خلقـت   .)353- 354:  1385الياده، (شود  ون آغاز ميهياعتقادات قوم يهود، آفرينش از كوه ص

قرار دارد، در  - آفرينش جهان - عنوان عالم صغير در برابر عالم كبير اولين انسان نيز كه به
ر النهريني، بشر د هاي بين مطابق سنت. است جهان صورت گرفته اي ميانه و در مركزِ نقطه

در روايـات  . نيز آنجا قـرار دارد  »عقد ارض و سما«آفريده شد؛ در محلي كه  »ناف زمين«
 قــديم ايرانــي، اهــورامزدا، گيــومرث را در مركــز زمــين خلــق كــرد و در كتــاب ســريانيِ

اي كـه بعـدها    است كه آدم در مركز زمين خلق شد، در همان نقطـه  نيز آمده »غارالكنز«
  .)30: 1384الياده، (تند صليب حضرت مسيح را برافراش

هـاي   روي آفـرينش مـادي از نظـر انسـان     و بـدين  ؛سرچشمة هر واقعيت اسـت  مركز
شـود و ماننـد افتـادن     عالم آغاز مي »كزمر«اي از سرچشمة واقعيت، يعني همان  اسطوره

گـردد، آفـرينش    پيرامون نقطة برخـورد مـي   فراوان سنگي در آب كه باعث ايجاد امواجي
  .يابد قطة مركز به كلّ عالم سريان ميعالم نيز از ن

 »مركـز عـالم  «را خود  شهر كشور يا ،يكه مردم هر سرزمين دسي دارمركز چنان تقد
بر اين باور بودند  ايرانيان باستانبراي نمونه . هاي ديگر را طفيل آن پندارند و سرزمين مي
جـاي   د، زمين را همههنگامي كه تيشتر آن باران را ساخت كه درياها از او پديد آمدن«كه 

 ةاي به انداز پاره. بر و بلندي و نشيب بشدپاره بگسست، داراي زير و ز  نم بگرفت، به هفت
 ةآن شـش پـاره بـه انـداز    . ديگـر پيرامـون آن قـرار گرفـت     ةاي در ميان، و شش پار نيمه

 زنيــ يهوديــان .)70: 1385فرنبــغ دادگــي، ( »...او آنهــا را كشــور نــام نهــاد. خُــونيرسَ اســت
لقـب   روي و بدين ؛و مسلمانان شهر مقدس مكه را ستنددان المقدس را مركز عالم مي بيت

اي  س و اسـطوره هـاي مقـد   مركز مختص بـه سـرزمين   محوريت. ندبه آن داد »القري  ام«
كـه در طـول    هـا  انساناين  رزنمونة با. تواند مركز عالم گردد نيز مي» انسان«، بلكه ستين

، انـد  گـرد آورده  زيادي را بر گرد خـويش  پيرواناند و  بوده »مركز«و  »قطب«تاريخ بسان 
گاندي  بزرگي چون افراد، و )ص(و حضرت محمد ) ع(، عيسي )ع(موسي  پيامبراني چون
  : كند ايشان اشاره مي مركزيت به ،)ص(نجه، در نعت پيامبر شاعر گ. اند و امثال او بوده

  

ــر ــه س ــر هم ــودب ــر ب ــر خي  خيل و س
 

 ــ ــبِ گرانسـ ــبكنقطـ ــود  گ سـ ــير بـ سـ
)6: 1378 گنجوي، نظامي(  
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توانـد يـك    گاهي مركز مـي  .تر از اينهاست آن، بسيار گسترده نمادهايمفهوم مركز و 
آورد و حتـي  ت را به گرد خويش جمع آرمان و هدف ملي يا ايدئولوژيك باشد كه يك مل

، انقـلاب  انقلاب كبيـر فرانسـه، انقـلاب كبيـر روسـيه      موجب بروز انقلاباتي تاريخي چون
مركز  گاهي. باتي در جهان عرب گرددمشروطيت، انقلاب اسلامي ايران و امروزه نيز، انقلا

ه گرد خـويش متمركـز   شود كه قواي روحي و جسمي يك شخص را ب مفهومي فردي مي
انگيزة قبولي در كنكور براي يـك   مانندگردد؛  و محرضّ انجام كارهاي سترك ميكند  مي

به دست آوردن همسـري   و اي قهرماني براي يك ورزشكار حرفه كسب سكويِ ،آموز دانش
  .بالغ يمناسب براي جوان

  - انـد شناسي يونـگ كه پيرو دبستان روان -  شناسان ژرفايي ويژه روان شناسان، به روان
دانند كه توجه  آنان مركز را سرشار از انرژي رواني مي. مركز دارند ةلأتوجهي خاص به مس
 يدرحقيقت، ذهن ناخودآگاه مـا كشش ـ . گردد گي قواي رواني فرد ميبه آن، باعث يكپارچ

كارل  .گردد آن، سبب گسستگي روان مي طبيعي و ناخودآگاهانه به مركز دارد و دوري از
لة مركـز، شـكل هندسـي    أشناسي ژرفا، در بيـان تأكيـد بـر مس ـ    يونگ، پدر روان گوستاو

  .داند اد اعلاي مركز مينم دهد و آن را قرار ميرا مورد بررسي  1»ماندالا«
ماندالا در زبان سانسكريت به معني دايره است، و اصـطلاحي اسـت هنـدي كـه بـراي      

هـاي   البته دايره ؛)355: 1955يونـگ،  ( رود كار مي شده در مناسك مذهبي به هاي ترسيم دايره
ة مركزي، ناف داير .)106: 1387بوكور، دو (اند  تودرتو كه همة آنها دقيقاً ناظر به كانوني مركزي

هاي تودرتو را در خـود   روي دايرهينافي كه همة ن است؛ صرف »وحدت«نمادي از و ماندالا 
، نشـانگر  )مركـز ( هاي مهين، بـه سـوي دايـرة كهـين     حركت از دايره. به شكلي بالقوه دارد

: 1389اتـوني،  ( گسليدن از پريشاني و پراكندگي و رسيدن به يكپارچگي و يكپارگي رواني است
رفتة ازدست از ماندالا، براي برقراري توازن درونيِ«روي در بسياري از جوامع، مردم  بدين .)21

براي مثال، بوميان ناواهو با نقاشي بر روي ماسه، براساس شالودة مانـدالا،  . گيرند خود بهره مي
  ).322 :الف1389يونگ، ( »كوشند روان بيمار خود را با كائنات هماهنگ كنند مي

تواند نمادي از ناخودآگـاهي و همـة محتويـات ناشـناختة      ما، هر مركزي مي به عقيدة
توان از ديدگاه  كه آن را مي 2تفردي. گاهي نمادي از خودآ ،درون آن باشد و پيرامون مركز

                                                 
1. Mandala  
2. individuation  
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هنگـامي رخ   ،)409: 1370يونـگ،  (تعبير كرد  »به خود آمدن«و يا  »خودشناسي«يونگ به 
شخصيت خـويش،   2و ناخودآگاهي 1ادغام خودآگاهي دهد كه فرد به واسطة تركيب و مي

با حركـت و توجـه    و اين مهم )81: 2005، 3ساموئلز( به كليت و يكپارچگي رواني دست يابد
علـت اينكـه    .اسـت پـذير   امكـان ) خودآگاهي بـه ناخودآگـاهي  ( »مركز«به  »پيرامون«از 

 4نِاين است كـه م ـ  ،دو بلوغ رواني دست يابن »فرديت«توانند به  بسياري از اشخاص نمي
توجهي به قسمت نيرومنـد و پرانـرژي و در عـين حـال رازنـاك روان كـه         خودآگاهشان

ندارنـد   - و هر مركزي در عالم بيرون، درواقع نمادي از آن است - است »ناخودآگاه«همان 
  .گردد و اين امر، گاهي سبب گسستگي و پريشاني رواني مي

  
  رسياي پا هاي اسطوره مركز در حماسه - 5

بر گرد يـك يـا چنـد مركـز در      ، هميشهقصهافسانه، اسطوره و يا قهرمان يا قهرمانان هر 
اي است كه قهرمانان بـراي   اي، نقطه هاي اسطوره اين مركز يا مراكز در حماسه. ندا حركت

اگـر بخـواهيم سـخنمان را در    . شوند حتي كشته ميجنگند و  مي يا حفظ آن تصاحب  هب
خودآگاه، كه  »منِ«قهرمان، نمادي است از  گفتيان نماييم، بايد ونگ بچارچوب نظرية ي
كـه نمـادي اسـت از     »مركـز «و بلـوغ روانـي، بايـد بـه سـوي       »فرديت«براي رسيدن به 

 ـ. به نوعي تعـالي دسـت يابـد    ،ناخودآگاهي، گام بردارد و با رسيدن به مركز ، مركـز   دونب
   .دهد معناي خود را از دست مي قهرمان

  زن - 1- 5
 يهـا  برانگيزترين پديده و بحث ترين از ديدگاه مردان، يكي از مهمزن بشر،  ر طول تاريخد

هـا، از   هـا، قهرمـاني   كـاري  ها، فريب حسادت ها، چه بسيار جنگ. آمد هستي به حساب مي
عنوان يكي از  به »زنان«حقيقت در. است رقم خورده اننكه به خاطر ز ...ها و خودگذشتگي

 ين نقش محوري و مركـزي زنـان را  هم. اند ميان مردان مطرح بودهر د »مراكز«ترين  مهم
پنـه  «، ايليـاد در حماسة  »هلن« يم؛ مثلاًبين مي هاي مشهور جهان اسطوره ها و در حماسه

                                                 
1. conscioushess  
2. unconsciousness  
3. Samuels 
4. ego  
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ين محورهـاي  تـر  ، از جملـة مهـم  رامايـان  در حماسـة  »سـيتا «و  اديسهدر حماسة  »لوپ
  .گيرد شكل مي ل محور آنانحو ها، ها و نفرت ند كه بسياري از عشقا داستاني
نمايد كـه   تا بدانجا بنيادين و مهم مي  نمتون حماسي پارسي نيز نقش محوري زنادر 

پشـت   اي را پـسِ  اي، تني و انديشـه  هايي اسطوره آزمون نان بايدقهرمان براي رسيدن به آ
  :توان به موارد زير اشاره نمود ها، مي از جملة اين آزمون. نهد

خـاني يـا    يـا همسـرش، سـفري هفـت     نجات يا رسيدن به معشوقه قهرمان، براي - 1
  :نهد پشت مي اي را پسِ واره خان هفت

طـي  خانِ دشوار را  هاي ارجاسب و گشتاسب، اسفنديار هفت پس از پايان جنگ - الف
از  - سـت هكـه البتـه همـاي همسـر او نيـز       -  را فرآيـد  تا خواهرانش، هماي و بهكند  مي

  ).166- 215 / 6: 1384، يفردوس( دژ برهاند رويين
خـانِ دشـوار را كـه شـاه پريـان،        فرامرز براي رسيدن به دختر شاه پريان، هفت - ب

نهـد و بـا او    پشت مي ، پسِاستفرطورتوش، به ياري سحر و جادو بر سر راه او گسترانيده
  ).372- 423: 1386فرامرزنامه، (نمايد  ازدواج مي

ديـو، دلارام، همسـر    نهاد به نـام مضـراب  بد ديويعثمان مختاري،  شهريارنامةدر  - ج
شـهريار نيـز چونـان ديگـر قهرمانـان      . نمايـد  زنداني مـي اي  ربايد و در قلعه ميشهريار را 

را از بنـد   همسر خـود  ديو، پيمايد و پس از نبرد با مضراب خاني را مي حماسي، سفري ده
  ).96- 144  :1377، غزنوي عثمان مختاري( رهاند مي

ربايد و قهرمان براي نجات  يم )غالباً معشوق قهرمان(ديو، دختري زيبا را اژدها يا  - 2
  :نمايد كشد و يا اسير مي و او را مي كند با آن موجود اهريمني نبرد مي او

آذر برزين، پسر فرامرز، به قصد نجات دختـر بوراسـب، شـاه پـارس، از چنگـال       - الف
بوده بـود، بـه كنـام آن موجـود اهريمنـي      كه در پيكرة ابري تيره او را ر نجاژدهايي دماه

  ).522- 527: 1370الخير،   ابي  بنا( دهد از كشتن او، دختر را نجات ميرود و پس  مي
سام بـراي   .ربايد معشوق سام، پريدخت را مياست،  »ابرها«شاه ديوان كه نامش  - ب

و پـس از  رسـد   وان مـي به مـأمن دي ـ  نهد، تا پشت مي را پسِ يهاي فراوان يافتن او سختي
رهانـد و بـه وصـال او     وي مي  نمايد و پريدخت را از چنگ ير ميرا اس نبردي سخت ابرها

  ).400- 689: 1386خواجوي كرماني، ( رسد مي
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ربايد، و فرامرز به قصـد رهـايي آن سـه بـه      نوشاد را ميكناّس ديو، سه دختر شاه - ج
ه نوشـاد را نجـات   رود و پس از كشـتن او، سـه دختـر شـا     مرغزاري كه مكمن اوست مي

  ).67- 77: 1382فرامرزنامه، ( دهد مي
هاي دشـوار هوشـي و يـا     اش، بايد آزمون قهرمان، براي ازدواج با دختر مورد علاقه - 3
  :پشت نهد را پسِ يپهلوان

سـرو،   ؛رونـد  مـي  ،شـاه يمـن   ،به خواستگاريِ سه دخترِ سـرو  سه پسر فريدون، - الف
نشـاند و از   سان هم بودند، در كنار پسران فريدون ميدختران خود را كه به بالا و ديدار ب

ن، دخترِ كهين اسـت و كـدام مهـين و كـدام     يك از دخترا خواهد تا بگويند كدام آنها مي
آزمـون سـربلند بيـرون     ، ازنـد بود زمون مطلـع آاز آن  پيشتر كه پسران فريدون. وسطين

      .)253- 254/ 1: 1384فردوسي، (آيند  مي
رسـتم   .انـد  يران، عاشق و خواستگار بانوگشسب، دختر رستم شدههمة پهلوانان ا - ب

: دهـد  ار مـي ويژه را شرط اين ازدواج قر پهلوان را برگزيند، آزموني ترين كه لايقبراي اين
بـار    سـپس فـرش را يـك    ،بگستراند و همة پهلوانان را بر آن بنشـاند  رستم فرشي بزرگ

تنهـا كسـي كـه بـر      .سب استبانوگش اگر كسي بر فرش ماند، لايق همسري ،تكان دهد
  ).114- 124: 1382نامه،  بانوگشسب( به همسري بانوگشسب نائل آمد كهبود  يوگفرش ماند، 

كشـيدن   :نهـد  آزموني سخت را فراپيش ميقيصر روم براي خواستگاران دخترش  - ج
جز گرشاسـب،   آيند،  برنمي آنيك از خواستگاران از عهدة  كه هيچ كماني سخت و بزرگ

شـود؛ و بـا ايـن كـار دختـر       گسلد و ريزريز مـي  كشد كه از هم مي ه كمان را چنان ميك
  ).225- 231: 1354اسدي طوسي، ( گردد پادشاه روم را صاحب مي

بر   كند و پس از تن مي به ، نبردي تنپوشيدهجامه  قهرمان با دختري دلير كه رزم - 4
بـه نظـر   . انجامـد  ردد و به ازدواج ميگ عاشقانه ميان آن دو برقرار مي ةمين زدن او، رابطز

، زيـرا  اي براي تصـاحب زن اسـت   هاي اسطوره ترين آزمون رسد كه اين آزمون، از ناب مي
   :كند تا آن را به دست آورد قهرمان براي رسيدن به مركز، بايد با خود مركز مبارزه

 تـن  بـه  تـن  نبـردي  ،بـر رخسـار دارد   شهريار با پهلواني كه نقاب، شهريارنامه در - الف
گردد كه او زني زيباسـت بـه نـام دلارام، دختـر      كند و پس از شكست وي متوجه مي مي 

كنـد   گـردد و بـا وي ازدواج مـي    روي عاشـقش مـي   بدين. سرزمين مغرب پادشاه ،جمهور
  ).84- 87: 1377، غزنوي عثمان مختاري(
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ن مراسـم،  كند و در اي ـ بوراسب، پادشاه سرزمين پارس، هر سال مراسمي برپا مي - ب
دادن دختـر خـود بـه     بوراسب شـرط . آيند  جمع مي و در دشتيهمة خواستگاران دختر ا
يـك از خواسـتگاران    گذارد، كه هيچ  تر و شكست او ميبا دخ تن به خواستگاران را نبرد تن

  ).515- 520: 1370الخير؛   ابي بنا( پسر فرامرزآيند، الا آذر برزين،  برنمي از عهدة
كنـد و پـس از    تـن مـي   به اي، دختر نصر حارث، شاه مصر، نبردي تنبهمن با هم - ج

  ).125- 132: همان( نمايد دادن وي، با او ازدواج مي شكست
هاي حماسي پارسي است كـه زن در   ترين اشكال داستان ، از جملة مهمشدهذكر موارد

، هـاي پارسـي   منظورمان از مركزيـت زن در حماسـه  . ددار »مركزي«نقشي محوري و  هاآن
جايگاهي است كه باعث گرديده اعمال قهرمانانـة قهرمـان، بـه خـاطر او صـورت پـذيرد و       
درحقيقت چونان مركزي مغناطيسي باشد كه همة نيرو، انديشه و توجه قهرمان را به خود 

هاي حماسـي اشـاره    عنوان يكي از مركزهاي داستان اينك كه به جايگاه زن به. نمايد جلب 
  : يمكنبررسي  شناسي ژرفا اين جايگاه مركزي را از ديدگاه نقد رواناست كه  شايستهكرديم، 

ولــي واقعيــت  ؛و زنــان، خــود را زن داننــد مــردان معمــولاً خــود را فقــط مــرد مــي«
در وجـود هـر مـرد     كـه  ...تدهد كه انسان موجودي دوجنسي اس نشان مي شناختي روان

: 1388سـنفورد،  ( »وجـود دارد  انعكاسي از يك زن، و در وجود هر زن، انعكاسي از يك مرد
كننـد،   را بيـان مـي  شـناختي   هاي كهن كه مكرراً حقـايق روان  شناسي و سنت اسطوره .)7

خوانيم  ميايش سفر پيداند؛ مثلاً در  اعتقاد به دوگانگي جنسي طبيعت انسان اغلب بيانگر
ه بـه  كه مذكر و مؤنث بودند شبيرا هايي  جنسي بود، نخستين انسانخدا كه موجودي دو

است كه وقتي خـدا تصـميم بـه آفـرينش زن      آمده سفر پيدايشدر باب دوم . خود آفريد
هايش را بيـرون كشـيد و حـوا را از     گرفت، آدم را به خواب عميقي فرو برد و يكي از دنده

و هم مذكر  استپس واضح است كه آدم، نخستين انسان، هم مؤنث بوده. دندة آدم آفريد
عنـوان نخسـتين جفـت بشـر، از      مشي و مشيانه، به زر زرتشتي نيدر اساطي .)7- 8: همـان (

جـدا از هـم   «يعنـي    آفريده شدند؛ )81: 1385ي، گ ـفرَنبع داد( »با تني يك ستون«ريباس و 
در اساطير «حقيقت در .)185: همان( »يده بودندينبودند، بلكه به صورت يك ساقة واحد رو

را آفريـد و   - چسـبيده هـم زن و مرد بـه  يك - جنسيتشتي نيز خدا ابتدا يك موجود دوزر
  ).8: 1388سنفورد، ( »سپس آن را به دو موجود مجزا تقسيم كرد
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شناختي طبيعـت انسـان    كه اين حقيقت روان در عصر ما يونگ اولين دانشمندي بود
. استفاده كـرد  و از آن براي توصيف انسان كامل مورد بررسي قرار داد را) جنسي بودندو(

يـا روان مردانـه    »آنيمـوس «يا روان زنانـه و   »آنيما«اد در مرد و زن را، يونگ عنصر متض
عنصـر    منظور از روان زنانه، عنصر مؤنث در شخصيت مرد، و منظور از روانِ مردانه،. ناميد

طبيعت انسـان بـراي رسـيدن بـه تعـادل روانـي        .)11: همان( مذكر در شخصيت زن است
بـه سـمت عنصـر متضـاد خـود دارد و      دآگاهانه اي است كه كششي غريزي و ناخو گونه به
تـر،   بـه بيـاني روشـن    .حقيقت با اين شيوه سعي در رسيدن به اصلِ اتحـاد روانـي دارد  در
توأمـان بودنـد و بعـد، در عـالم      - در عالم آرمان و نظـري  - اصل تأنيث و تذكير، در اصل«

روح . ورتـر شـدند  لحظه از هم د به و در جريان آفرينش، لحظه) زندگي تاريخي بشر(عمل 
كليّ بشري، از اين انشقاق و دور شدن از خود و حركت به سوي كثرت، ناراضـي اسـت و   

غالبـاً، اگـر    .)27: 1371شميسـا،  ( »در خواب و بيداري، در آرزوي وحـدت نخسـتين اسـت   
هايي نـاقص مبـدل    به آنيموس خود توجه ننمايند، به انسان مردان به آنيماي خود و زنان

  . اند نيمي از روانِ خود را گم كرده و از دست دادهگردند كه  مي
بـراي   - مركز خودآگاهي - »من«يار پنهان، در ناخودآگاهي قرار دارد و دو جايگاه اين 

درواقـع  . به عالم ناخودآگـاهي نـدارد   اي جز سفر چاره اني،و بلوغ رو »فرديت«رسيدن به 
گـامي بلنـد در   د، كـه  رس ـ يارچگي ميكپ به نيمة متضاد خود به كس با پيوستنروان هر

سـت، در  نـي ا االگـوي رو  آنيما يا آنيموس كه يك كهن .آيد مي شماررسيدن به فرديت به 
براي مرد، زنِ دلخـواه، و بـراي    هانآ ترين  د كه مهمكن نمادها و مصاديق متنوعي جلوه مي

 ج غالباً بررا، در عالم خار متضاد روان خود، يعني آنيما ةمردان نيم. زن، مرد دلخواه است
اسـت،   »مادر« ،فكني آنيماي مرد ترين برون نخستين و مهم. كنند مي 1فكني يك زن برون

ن تصوير به زنـان  ، ايبعدي زندگيهاي  در دوره .است براي مرد اولين تجربه از يك زن كه
 گـردد  بازتاب مي ،كنند مرد را در طول حيات به خود جلب و جذب مي گوناگوني كه يك

  ).87: 1388فوردهام، (
و تلاش براي وصول و يگانگي بـا آن، خـود را    فكني آنيماي مرد ندر اساطير، اين برو

نماياند؛ ازدواجي كه ميانِ خـدايان و الهگـاني چـون تمـوز      مي »ازدواج مقدس«در سنت 
                                                 
1. projection  
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آدونـيس و آفرديـت    و النهرين، ايزيس و ازيرس در مصر، در بين) اينانا(و ايشتر ) دموزي(
هـاي عصـر    ساخته و پرداختة ذهنِ انسان ها جاين ازدوا هرچند. پذيرد مي صورت اندر يون

 ةشـد   اسـطوره  ةشناختي ژرفا، هـر پديـد   ولي با توجه به دبستان اسطوره ،كشاورزي است
 بيان نمـادين درام درونـي و ناهشـيار روان   : رواني دارد؛ به قول يونگساختي طبيعت زير

يابـد؛ يعنـي در    رافكني بـه آنهـا دسترسـي مـي    انسان، از طريق فذهن خودآگاه  كه است 
روي، تلاش ايزدانـي   بدين .)180: 1385 لبيهان،و  گرين(شود  رخدادهاي طبيعت منعكس مي

چون تموز، ايزيس و آدونيس براي دستيابي و ازدواج با الهگـاني چـون ايشـتر، ازيـرس و     
بـه  . نه اسـاطير اسـت  گو فكني هيجانات آنيمايي سازندگان اين دهندة برون نشان ديت،آفر

يعني آنيمـا را   ،يابي و اتحاد به يار پنهان خود، شوقِ دستهاي كهن انسان ،تر بياني روشن
  .كنند منعكس مي خدايان و الهگان »هاي مقدسِ ازدواج«در بستر 

اند و در سرشت و ساختار، به يكبارگي با  اي نيز كه زاييدة اسطوره هاي اسطوره حماسه
ــردوشدر ،)183: 1388زي، كــزا(اســطوره يكســان  هــاي  كشــندة همــان ســنتحقيقــت ب

و از اعمـال خـدايان و     درآمده) دنيوي(ه شكل گيتيك ند كه از شكل مينوي با اي اسطوره
قهرمانـان حماسـي بـراي رسـيدن بـه       .انـد  ل قهرمانان تغييـر شـكل داده  ايزدان، به اعما

ي روان خود كه در آنيما يگريزي از جستجو يابي به يكپارچگي رواني،  و دست »فرديت«
ديگـر خـود    نيمـة « كـه  آنيمـا  .ندارنـد  ،اسـت  كالبدينه شده قالب زني زيبا در عالم خارج

  بــراي  كــه قهرمــان گــردد مــي »مركــزي«چونــان  ،)344: 1387كمپبــل، ( »قهرمــان اســت
ن خود را در نهد تا بخشِ زنانة روا ها و موانع را پسِ پشت مي يابي به او، همة سختيدست

 قهرمان هميشـه در راه رسـيدن بـه ايـن مركـزِ پـر       .دبرس رواني تيار بگيرد و به اتحاداخ
هاي روانِ خود كه در پيكر ديوان، اژدهايان و يا هـر موجـود اهريمنـي     از سد سايه ،انرژي

گرداند تا بتواند بـه نـوعي تعـالي و     ميگذرد و آنان را مقهور  ست، ميا ديگر كالبدينه شده
  .نائل آيد - دسازدواج مق - تقدس

   
  شاه  - 2- 5
حامل يـك   هاي معمولي و تر از شخصيت رفيعطور كلي نمايانگر شخصيتي برتر و  شاه، به 

وبرگ خـارجي سـلطنت، ايـن    زسـا . اسطوره است، يعني حامل ادعاهاي ناخودآگاه جمعي
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د وتاج، نمايانگر رابطة او با خورشيد است كه اشـعة خ ـ : دهد روشني نشان مي موضوع را به
ع، نسـخه      كند؛ شنلِ جواهرنشان او، فلك پر ا منتشر مير بـدل   سـتاره اسـت؛ گـوي مرصـ

ش، او را حضرت خطاب كـردن يو اعل دهد مياو را بالاتر از مردم قرار  دنياست؛ تخت رفيع،
نـد  ا شاهان داراي حـق ايـزدي    به عقيدة بسياري از ملل، حقيقت،در. كند شبيه ايزدان مي

كـه خـدا    عتقادات ايرانيان باستان نيز، پادشاهي موهبتي الهي بوددر ا .)243: 1381يونگ، (
دشاه، وجهه و مقام فوق بشري داشـت و هـركس كـه    پا. كرد به برگزيدگان خود اعطا مي

همـين   .)14: 1377كاتوزيـان،  (ايـزدي بـود    هآورد، دارندة فـرّ  مقام پادشاهي را به دست مي
ادب  »مراكز«ترين  به يكي از مهمرا او  ،رسيهاي پا و حماسهجايگاه رفيعِ شاه در اساطير 

، كـه  شهاي پيرامون است كه دايره »ماندالا«مركز يك  به مثابه او .دكن ميحماسي مبدل 
  .شوند او ختم مي همان پهلوانان كشورند، به

قش محوري و مركزيِ شاه ، ن، يعني داستان گيومرثنامهشاهاز همان آغازين داستان 
  : يمن و جانوران، پيرامون او شاهدنداراآمدن همة جارا با گرد

ــد  دد ــانوركش بديــ ــر جــ  و دام و هــ
  

ــد  ــك او آرميــ ــه نزديــ ــي بــ ز گيتــ
)29/ 1: 1384فردوسي، (  

قـدرت  بـراي بـه   ) خودآگـاه  نماد منِ( كه پهلواني نامي )نماد مركز( ولي اولين شاهي
به بعد، تقريبـاً  از پادشاهي فريدون  .)61- 78: همان(، فريدون است كند رساندنش تلاش مي

، اين نقش محـوريِ شـاه، بـا فـراز و فـرود حفـظ       شاهنامهحماسي  هاي در بيشتر داستان
بـه چشـم   سـوم بـا اعـراب،    ، يعنـي نبـرد يزدگـرد    شاهنامهگردد و تا آخرين داستان  مي
است كه انجمني از دلاوران را بـر گـرد    »كانوني« مثابهها شاه به در اين داستان. خورد مي

و همة هـم و غـم ايـن دلاوران، حفـظ موقعيـت شـاه و تبعيـت از         آورد ميخويش جمع 
. بـه دور از خـرد اسـت    كه اين آرمان يا فرمـان  نندها و فرامين اوست؛ حتي اگر بدا آرمان

 اندوبه سـرزمين جـا   ،كيكاوس ،شي پادشاه سبكسرِ كيانيلشكركراي مصداق سخنمان، 
  :پسندند و را نميا انديشة پهلوانان ايران كه است )مازندران(

  

 ســخن چــون بــه گــوش بزرگــان رســيد
ــ همــه زرد گشــتند و پــر  رويه چــين ب

  

ــد    ــرخّ ندي ــن راي ف ــس اي ــان ك از ايش
ــرد آرزوي  ــوان نكـ ــي جنـــگ ديـ كسـ

)78/ 2: 1384فردوسي، (  
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  .روند همراه او به نبرد با ديوان مي همگي پراكنند و از گرد او نميبا اين حال پهلوانان 
او در ميـان شـاهان   . ديـد  تـوان در كيخسـرو   مـي  شـاه را  مركزيت نقش ترين مهم ماا

از شاهي، با نوعي  شا گيري حتي كناره اي جدابافته است كه همة اعمالش، حماسي، تافته
، وابسـته بـه جايگـاه برتـر     وتة كيخسرسبرج اين موقعيت. ويت همراه استقداست و معن

 ر اعتقادات ايراني، نمايندگان خـدا دشاهان كه از آنجا. و در اساطير زرتشتي استمعنوي ا
مركـزي  نقش محوري و  قدر شاه از معنويت بيشتري برخوردار باشد، هر ،ندا زمينروي بر 

پـس از   ، حتـي كيخسـرو در ادب حماسـي   جايگاه مركـزي . تر و بارزتر است پررنگ او نيز
هـاي   بـراي اثبـات ادعايمـان، دو نمونـه را از حماسـه     . گـردد  كاملاً حفظ مـي  مرگش نيز

  :نماييم ذكر مي شهريارنامهو  نامه بهمن
كشي از خاندان رستم و كشتن فرامرز و به بند كشـيدن   بهمن پس از كين نامه، بهمن حماسةدر 

زال و دختران رستم، بانوگشسب و زربانو، قصد به آتـش كشـيدن دخمـة رسـتم و اجـدادش در      
پشـت   ج، سـفري پرمخـاطره را پـسِ   روي، به همراه تندبر، شـاه قنـو   كند؛ بدين را مي »سمندور«

او كه شب را در سه منزليِ دخمة خاندان رسـتم، بـه همـراه    . رسد نهد و به نزديكي دخمه مي مي
بينـد كـه    هنگام خوابِ كيخسرو، سياوش و فريـدون را مـي  پردازد، شب لشكرش به استراحت مي

ا خواهـد كـه وي ر   ان ميبهمن از آن وقتي .ندا جام باده به دست، راهيِ بهشت خوشحال و خندان،
بهمن پس از بيدار شـدن از  . گويند كه ستمكاره را به بهشت راه نيست مي نيز با خود ببرند، آنان

و ايـن بـار بـه قصـد اداي احتـرام بـه دخمـة رسـتم و          شـود  خواب، از تصميم خود پشيمان مي
  .)191- 425: 1370الخير،  ابي  بنا( گردد رهسپار سمندور مي ،اجدادش

فرستد و از او براي  اي را به نزد لهراسب، پادشاه ايران مي خسرو خاور، فرستادهنيز  يارنامهشهردر 
زال  بـه اي  لهراسـب نامـه  . طلبـد  مـي اسـت، كمـك    كشتن ابليس ديو، كه شـهر خـاور را گرفتـه   

زال و رسـتم در ابتـدا از يـاري بـه      .خواهد كه رستم را به اين جنگ بفرستد فرستد و از او مي مي
  : گويد بيند كه به او مي دين را مي رستم در خواب، كيخسرو پاك ولي ،زنند بازمي ب سرلهراس

ــافتي     ــا  تـ ــان مـ ــر ز فرمـ ــرا سـ  چـ
 نــــه مــــن دادم او را كــــلاه شــــهي
 نگفـــتم كـــه فرمـــان بريـــدش همـــه
ــرود   ــه فـ ــر شـ ــاري بـ ــر نيـ ــرا سـ  چـ
ــر   ــب بــ ــان لهراســ ــرو زود فرمــ  بــ

ــه    ــان ب ــه فرم ــس ك ــر آنك ــا آورد ه  ج
  

ــاف    ــهي ي ــن ش ــر از م ــر بهت ...تيمگ
نشــــاندمش بــــر تختگــــاه مهــــي
دليـــران كـــه او ســـر شـــبان رمـــه 

ــي  ــش مـ ــره از را دور  دلـ ــي تيـ كنـ
ــر  ــان لهراســـب سـ ــان ز فرمـ مپيچـ
ــا آورد   ــان مـ ــه فرمـ ــان دان كـ چنـ

)110- 111: 1377، غزنوي عثمان مختاري(  
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 »سرش باد افكنده بـر خـاك راه  / كسي كو بپيچد سر از راي شاه« :گويد رستم در پاسخ به او مي
  .شتابد كند و به ياري لهراسب مي آنگاه رخش را زين مي؛ )110: همان(

كه حتي  است چنان كيخسروزي نقش مرككه  بينيم مي، ها داستان گونه با توجه به اين
حتي در  - توانند از فرمان او و ابَرپهلواني مغرور چون رستم، نمي توز چون بهمن شاهي كينه

ديگـر ماننـد    - خاندان رستم - سيستانيان  يخسرو،پادشاهي كپس از  .سربپيچند - عالم رؤيا
: 1377عثمان مختاري غزنوي، ؛ 216- 322: 1384 فردوسي،(پذيرند  پيش، نقش مركزي شاه را نمي

 اونـد و  ا ديگر پهلوانان ايران هنوز در خط شاه  ولي ؛)191- 585: 1370،الخيرابن ابي؛ و 109- 111
گاه پررنـگ و   ،نيز نقش محوري شاه هنامهشادر بخش تاريخي . ندشمار را مركزي قوي مي

 هستز اي پارسي ني هاي اسطوره شاه در ديگر حماسه اين مركزيت. برجاستپا ،رنگ گاه كم
، هيتالشـاه و ارژنـگ   شـهريارنامه در  ضحاك؛ ،نامه گرشاسبدر  ):نامهشاه البته نه به قوت(

  .، كيخسروبروزنامهدر  و ؛، بهمن اسفنديارنامه بهمندر  ؛شاه
آمدنـد،   انيراني كه از نظر ايرانيان غالباً اهريمني به حسـاب مـي   شاهان توراني وحتي 

پايـان عمـر    وي تـا . افراسياب است نمونة آشكار اين شاهان. نددارهمين نقش محوري را 
نـان تـوراني و شـاهان    نمايـد و پهلوا  ايفا مـي  در نزد تورانيان را خوبي اين نقش محوري به

گاه پيرامـون او را   ولي هيچ ،شوند كشته مي جنگند و گاه  ايگاه او ميحفظ ج براي انيراني،
مـنش   نيك مردي ؛ميان افراسياب، پيران ويسه استحاترينِ اين  سرشناس. كنند رها نمي

كنـد و جـان خـود و     هـا مـي   جانفشـاني  رخ، در جنگـي موسـوم بـه دوازده    دمند كهو خر
  ).86- 235/ 5: 1384فردوسي، ( نمايد فرزندانش را فدا مي

 »ورد آ مـي هاي يـك پـدر را بـه نمـايش در     ويژگيشاه، اغلب در شكل متمركز خود، «
بـه نظـر   . دانسـت  »پـدر «الگوي  توان آن را نماد كهن روي مي بدين ؛)169: 2001، 1سيرلوت(

هـاي ملـل دنيـا،     الگوي پدر در اساطير و حماسـه  بارزترين تجلي نمادين كهن رسد كه مي
فرويـد، عقيـده داشـت كـه منشـأ تمـام       « .به تبـع آن، شـاه باشـد    و سپس، »خدا«ابتدا 

يونـگ،  ( »اسـت  اند، صـورت ذهنـي پـدر بـوده     ها از خدا به دست داده تجسماتي كه انسان
ر با توجه به اعتقـاد بسـياري از ملـل باسـتاني، شـاه را داراي حـق       اگ حال .)238: ب1389

  .نيز ديد هپدرانة خدا را در شا توان آن تجسمات مي ،)243: 1381يونگ، (ايزدي بدانيم 
                                                 
1. Cirlot 
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نمونة  شر است كه برخلاف كهنب ايه نمونه كهن ة پدر، يكي از قدرتمندتريننمون كهن
شناسي و تعليم  روانيونگ در كتاب  .و التزام همراه است ، غالباً با نوعي تجسم قدرتمادر

اي  نمونـه  نة كهـن كه قطعـاً داراي پيشـي   - دربارة تأثير تصوير ذهني پدر بر فرزند و تربيت
صورت ذهنـي مزبـور،   . العاده است صورت ذهني پدر، داراي نيرويي فوق: نويسد مي - است

شويم با خود فكر كنيم كـه   كه مجبور مي گذارد به قدري بر حيات معنوي كودك تأثر مي
بـا  ! سحرآميزي نسبت دهـيم  آيا اجازه داريم به يك موجود بشري معمولي، چنين قدرت

 .)238: ب1389يونگ، ( استكه صورت ذهني پدر داراي چنين قدرتي  است آشكار همه اين
 نمونة پدر است، تأثيري همراه با جبر و التـزام در سـرزمين   شاه نيز كه نماد و تجلي كهن

گونه كه خواسته يا ناخواسته، اعضاي خانواده  همان. داردخود و ميان پهلوانان كشور خود 
دارنـد، انجمـن پهلوانـان    شند و سعي در فرمانبري از او وك در حفظ جايگاه استوار پدر مي

 .هاي پارسي نيز سعي در حفظ كيانِ شاهي و گردآمدن به دور ايـن مركـز دارنـد    حماسه
 جامعـه  ،نبود اين مركز پرقدرت .دانند در گروِ شاه ميپهلوانان، سامان كار خود و كشور را 

پشـت و پنـاه    حقيقـت بـي  داده و در پـدر را از دسـت   كـه  سازد بيه مياي ش به خانواده را
 »زو«وابستگي پهلوانان ايراني به مركزِ جامعه يعني شاه را در داستان پادشـاهي . است شده
  : يمشاهد

به دست افراسياب، در حالي كه تخت شاهي ايران خالي از  ران،يشدن نوذر، پادشاه ا پس از كشته
فردوسـي،  (كننـد   لـه بـا تورانيـان را مـي    قصـد مقاب  ،پادشاست، پهلوانان ايران، به سركردگي زال

ة زيادي از دو روي كشـته  رسند و  عد هنگامي كه طلاية دو سپاه به هم مي .)35- 42 /2: 1384
  :كند شوند، زال شبي روي به نامدارانِ سپاه ايراني مي مي

 همي گفـت هـر چنـد كـز پهلـوان
ــرو   ــاه خسـ ــي شـ ــد يكـ  نژادببايـ

 ســت كــار ســپاهابــه كــردار كشــتي
 

روان خـــت بيـــدار و روشـــنبـــود ب
هـا بـه يـاد    سـخن   كه دارد گذشـته 

همش باد و هم بادبـان تخـت شـاه   
)43: همان(  

نهـد و دوبـاره    فرستد و كلاه كياني را بر سر او مـي  مي »زو«آنگاه قارن و ديگر سپاهيان را به نزد 
   .دارد انسجامِ لشكر ايران را بر گرد اين محور، استوار مي

قبـاد از البرزكـوه بـه     آوردن كي ايررستم ببه در خطاب  ، زالمهشاهنادر جاي ديگر 
لشكر ايران پس از قتـل نـوذر، شـاه      سامانِ و سر ايران و به تخت نشاندن او، به روزگار بي

  :كند اشاره مي ،ايران
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ــي  ــد راي ب ــده ش ــاه  پراكن ــت ش  تخ
 چــو بــر تخــت بنشســت فرخنــده زو

  

ســر ســپاه روي و بــي همــه كــار بــي
ــي آ ــي يك ــو ز گيت ــرين خاســت ن ف

)56: همان(  

ن خود زال، چو  است از پهلوانان نامي چند پرآيد كه سپاه ايران، هر سخن زال برمياز 
بـاد و بادبـان    اي بي در ميان آنان نباشد، سپاه كشتي ولي اگر شاه ،...رستم، قارن، گشواد و

بنـابراين در   .راه خـود را  بپيمايـد و بـه سـرمنزل مقصـود برسـد      تواند  نميكه  ماند را مي
هاي پارسي نمـادي   قهرمانان حماسه توان گفت كه مي ،شناسي ژرفا روان تحليل مبتني بر

فـدايي،  (يا به گفتة يونـگ، خودآگـاه محـض اسـت      ،كه مركز خودآگاهي هستند »من«از 
در گـردش   »مركـز «دوري از پراكندگي روان، به گرد يك يا چند  غالباً براي و )36: 1387
 تـرين مراكـزي اسـت كـه مـن      از برجسـته ، پدر الگويِ نمادي از كهنه عنوان بشاه . است

  .دارد مياز پريشاني باز ايد و ساختار روان رانم را به خود جذب مي )قهرمان(
يـك  : روان، داراي دو سـوي و روي اسـت   ديگرِ هاي نمونه چونان كهن نمونة پدر، كهن

، به صورت خدا در، در اساطير غالباًگوي پالرويِ مثبت كهن. روي مثبت و يك روي منفي
ها نيز  در حماسه .)248: ب1389يونـگ،  ( شود وده مينم به صورت اهريمن منفي آن  و جنبة

نمونة پدر، به شكل شاهي عادل و خـداترس   يرند، جنبة مثبت كهنزميني اساط كه شكل
 شـاهانِ  روي بـدين . آيـد  درمـي  ن بـه صـورت شـاهي اهريمنـي و ظـالم     آو جنبة منفـي  

، )كيخسرو و فريدون، كيقباد، كيكاووس از قبيلِ( هاي پارسي كه فرةّ ايزدي دارند حماسه
 و ضـحاك، افراسـياب   چونـان ( شوند اهريمني انگاشته مي شاهاني كه ، ود جنبة مثبتنما

  .نمونة پدر هستند منفي كهن  نماد جنبة ،)ارجاسب
  

  دختشاه /بانوشه / ايزدبانو - 3- 5
گرديم؛ آنجا كه نقش مياريخ بشر بازپژوهشمان به دوران بسيار كهن تبراي تكميل اينك 

  .ايزدبانو: آمد وي، در يك چهره فراهم ميعنوان دو مركز ق زن و شاه به
شـناس، تحـول جامعـة بشـري را در سـه دورة       عنوان مـردم  لوئيس هنري مورگان، به
  ):51: 1371مورگان، ( شماردمي توحش، بربريت و تمدن بر

ديگــر  گــردآوري آذوقــه بــود، از دو دورة افكني وشــكار ان تــوحش كــه عصــردور - 1
  .طول كشيد سال و ميليون و انديبود تر  يطولان
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از سازي همراه شـد،   دوران بربريت كه با توليد غذا از طريق كشت و زرع و ذخيره - 2
 .هزار سال پيش آغاز شد هشت

هـزار   آن آغاز شد و عمر آن سـه  كالا و مبادلة با ظهور عصر توليددوران تمدن كه  - 3
 .استسال 

شناسان متوجه يك نظام دودمـاني و   هاي دوران بربريت، انسان توحش تا نيمه از دوران
ريـد،  (اي داشـتند   برجسـته  شدند كه در آن، زنان نقـش » يمادر«اي براساس قرابت  قبيله
ايـن   در. دس جنس بواساژه در دوران بدويت، تقسيم كار بروي هب ،در اين جامعه .)17: 1363

داري،  افكني اشتغال داشتند و زنان نيـز بـه فرزنـدزايي، بچـه    دوران، مردان به صيد و شكار
شناسـان و   مـردم . مين وسـايل ضـروري نگاهـداري فرزنـد    أمين غذاي فرزند و تهيه و ت ـأت

وجود ه اشتراكي اوليه، كه تحت شرايط ازدواج گروهي ب ةشناسان عقيده دارند جامع جامعه
. باشد» مادر/ زن«ها و اقتدار  ها، قدرت اي براساس توانايي توانست جامعه ه بود، فقط ميآمد

كه در آن گروهي از زنان با گروهي از مـردان   - علت اين امر آن است كه در ازدواج گروهي
شناخت، اما  توانست استقرار يابد، زيرا فرزند، مادر را مي ابويت نمي -  روابط همسري داشتند

هريك از والدين ناچـار بـه    1،همسريبرون ةوانگهي چون به علت سلط. شناخت نمي پدر را
پـدر   ةيافـت و بسـت   مادر تعلـق مـي   ةاي مختلف وابسته بودند، فرزند همواره به طايف  طايفه

 دارِسالاري، مادر عهـده درحقيقت در اين دوران مادر .)65: 1357ف، ندياكو( شد محسوب نمي
مركـزي و محـوري   نمود كـه نقـش    نابراين در ابتداي امر، چنان ميو ب نگهداري فرزند بود
  .است و پدر منزلتي عرضَي و ناچيز دارد مادر بوده خانواده، بر عهدة

كـم موجـب شـد     ، كمزن در ميان مردم باستان/ محوري مادر همين جايگاه مركزي و
تنديس از آنـان  خدايان و ايزدبانوان شكل بگيرد و صدها و هزاران  - تا سنت پرستش مادر

 .به شكل زناني عريان با سينه و شكم بزرگ، كه نماد باروري و زايش است، سـاخته شـود  
 نشان خدايان رايج بود كه - در ايران نيز، پيش از ورود اقوام آريايي به ايران، پرستش مادر

 خدايان مربوط به اقوام بـومي  - هاي كوچكي از مادر كشف پيكره. دارد يسالار زن/ از مادر
، »سـيلك  ةتپ ـ«، »گاوانـه تپـة چغا «، »گئـوي تپـه  « ،»تپة گيـان «، »باكون تل«ايران در 

  .همگي تأييدي است بر ادعاي ما ،)1018: 1371گويري، (... و» كوهدشت«
                                                 
1. exogamie 
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بـا وجـود    ا تا هزاران سال حفـظ نمودنـد و  ، نقش خود رمادران -  خدا/ ناين ايزدبانوا
هرچنـد   - مِ مردسالار، باز بـه حيـات خـود    شان در ميانِ خدايانِ اقوا هرنگ شدن چهر كم

، »گايا«، »ديكتوتا«توان به  از مشهورترين ايزدبانوان اساطير كهن مي. ادامه دادند - ضعيف
اشـاره  » ديميتـر «و » هبـه « ، »سـلنه «، »تميس«، »هستيا«، »آفروديت«، »آتنا«، »هرا«

» چيسـتا «، »اشـي «، »ادامرد«، »خرداد«، »سپندارمذ«در اساطير باستاني ايران نيز، . كرد
  .اين ايزدبانوان بودند ةاز جمل» دين« و 

و خـدا  ) آنيمـا (زن  :گاه دو مركز قوي بودنـد خدايان، تجلي - مادر/ اين ايزدبانوان ةهم
عنـوان   سوي، بهو از ديگر مردان ةگمشد ةسوي سمبولي بودند براي نيم از يكآنان ). شاه(

تـرين   در اساطير ايراني شاخص .آمدند اب ميخدا، سمبول يك فرمانرواي قدرتمند به حس
چنـان قـدرتي در    اين ايزدبـانو . ها، يعني آناهيتا بود ترين ايزدبانو، ايزدبانوي آب و برجسته

 /عنـوان قـومي مـرد    به - ها آريايي ةكه با وجود حمل ناخودآگاه ايرانيان داشت ذهن و روان
عنـوان دينـي كـه بسـياري از      ي بهبه نجد ايران و حتي بعدها رواج دين زرتشت - سالارپدر

توانست جاي خـود   ،خدايان و الهگان پيش از خود را يا به دشمني گرفت يا تضعيف نمود
 ـ  به ،اوستادر آناهيتا . درا تا حدي با همان شكوه و عظمت حفظ نماي اعـلاي   ةعنـوان نمون

بازواني سپيد بالا، زيباچهره، با بلند، ماندا زني جوان، خوش: است يك زن زيبا توصيف شده
و اندامي برازنده، كمربند تنگ بر ميان بسته، به جواهر آراسته با طوقي زريـن بـر گـردن،    

هـايي   گـوش بـر سـر، كفـش     هشـت  ةگوشواري چهارگوش در گوش، تاجي با صـد سـتار  
ايـن   .)233 - 303: آبـان يشـت  / 1 ،1377هـا،  يشـت . نـك ( درخشان در پـا، بـا بالاپوشـي زريـن    

 ةگمشـد  ةتوانـد نيم ـ  قعي آنيماي هر مردي است و بدين شـكل مـي  وا ةاز چهرها توصيف
. وسـتن بـه او را دارد  عنوان يك مركز قوي، سعي در رسيدن و پي جنس مذكر باشد كه به

الگـوي پـدر در    نمـادي از كهـن  ( يك فرمانرواي قدرتمندبسان اوستا همچنين آناهيتا در 
شود كه  ظاهر مي - كنند ازي ميها ب همان نقشي كه شاهان در حماسه - )سالارمرد ةجامع

حتــي شــاهاني چــون هوشــنگ، جمشــيد، فريــدون، كيكــاووس، كيخســرو، اژيــدهاك و 
كنند تا او به آنان اين كاميابي را  افراسياب، براي او اسبان و گاوان و گوسفندان قرباني مي

زي تر، اين شاهان كـه خـود مرك ـ   به بياني روشن ).همان .نك( دهد تا برترين شهريار باشند
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تـر يعنـي    گردند، به دورِ مركزي قوي قوي در ميانِ پهلوانان سرزمين خويش محسوب مي
  .آيند آناهيتا گرد مي

ه مركـزي  سـالاري، قـدرت و جايگـا   مرد/ سـالاري بـه پـدر    زن/ با انتقال از عصر مـادر 
آنان به خدايان و ايزدان داده اي كه يا خويشكاري  گونه به ،شدت كاهش يافت بانوان بهايزد
ها، هجـوم اقـوام    گونه تغيير و تحول بارز اين  ةنمون. بانوانِ ديگر تقسيم شد، يا بين ايزدشد

سال  25000تا  5000اروپاي باستان كه حدود . به اروپا بود - سالار بودندكه مرد - آريايي
ها، دچـار تغييـر و تحـولي     آريايي ةكانون داشت، با تهاجم مذاهب مردانتمدني مادر  پيش

 و »ايشـتار «، »اسـتارت « ونخـداياني چ ـ  - مذهب شد، و بـدين صـورت مـادر   اساسي در 
آنـان  . زنـدگي از دسـت دادنـد    ةعنوان نيـروي مادين ـ  جايگاه مركزي خود را به ،»ايزيس«

يـا بعضـي   سـان  بـدين  .سـالار آميختـه شـدند   ه بـا مـذاهب پدر  بلك ،مطلقاً از بين نرفتند
اي كـه   گونه به - ه خداي مذكر منتقل شداز آنان ربوده و ب خدايان - مادر هاي عمدة ويژگي

 ؛بانوان متعدد تقسيم شدو يا نيرويشان ميانِ ايزد - حتي صفت بارداري به زئوس داده شد
  .)32- 33: 1386بولن، (آرتميس  و هرا، ديميتر، آتنا، آفروديت جمله ميانِاز

 ،مهـم  گـاه دو مركـز   عنـوان تجلـي   خدايان را به - مادر/ همين تضعيف نقشِ ايزدبانوان
اي  هـاي اسـطوره   اسـه حم ، آشـكارا در اسـاطير و بـالاخص   )شـاه ( و خدا) آنيما( يعني زن

/ بـانوان خويشـكاري ايزد  - سالار اسـت كه ديني مرد - در اساطير زرتشتي. يمپارسي شاهد
تضعيف شد و بدين شكل نقـش   ،هورامزداويژه اهدر برابر ايزدان زرتشتي، ب خدايان - درما

عنوان يك فرمـانرواي مقتـدر، بـه ديگـر ايـزدان مـذكر داده شـد و         مركزيِ بيشتر آنان به
اي پارسي نيز  هاي اسطوره  در حماسه. يممركزيت و محوريت آنان را شاهد ةوضوح تجزي به

تـوان آن را سـاخته و    پهلوانـان مـرد در آن، مـي    ةكاملاً برجسـت  ةحق، به علت چهر كه به
 ـسالاري دانست، با همين اتفاعصر مرد ةپرداخت كـه  حقيقـت از آنجا در. رو هسـتيم  هق روب

اي، بـه   ، خدايان اسـطوره )182: 1388كزازي، ( حماسه شكل گيتيك و زميني اسطوره است
 ةبه علت سيطرشوند؛ لذا  شاهانِ زن مبدل ميقهرمانان و شاهان حماسي، و خدابانوان به 

بانوان در هـاي پارسـي، ماننـد خـدا     سالاري بر حماسه، شاهانِ زن در حماسـه مرد ةروحي
نـد  مردسالاري، نقش چندان مهمي ندار /هايِ ساخته و پرداخته شده در عصر پدر اسطوره

بـه شـمار   ) سـالاري مادرخدايان عصـر مادر / خدابانوان مانند( واقع مركزي بسيار قوي و به
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همـاي   ماننـد  ،يشـمار  انگشت موارد جز ( اي پارسي هاي اسطوره در كلِّ حماسه. آيند نمي
بـه   شـاهنامه جز هماي، بقيـه از شـاهان تـاريخي     هب كه... راندخت، آذردخت و، پوچهرزاد

  .زناني را نداريم كه شاه باشند ،)شناختي ندارند روند و چندان ارزش اسطوره شمار مي
/ هـاي ايزدبـانوان  مردسـالاري، خويشـكاري   /هاي عصـر پـدر   گونه كه در اسطوره همان

هـاي   بـوده و بـه مـردان داده شـد، در حماسـه     خدايان در بسياري موارد از آنـان ر  - مادر
بـه  ) عنوان مركزي مهـم  به(خدايي زنان /و نقش شاهي ز همين اتفاق رخ داداي ني اسطوره

دختي بدل و شاه) زنِ شاه( بانوييگونه زنان، از شاهي، به شه مردان داده شد و جايگاه اين
حـوري و مركـزي خـود را    سو همان نقـش م  دخت از يكبانو و شاهحقيقت، شاهدر .گرديد 

به خـود و ايجـاد   ) پهلوانان( ، كه سبب كششِ مردان)آنيما( روحِ مرد ةزنان ةعنوان جنب به
 ةكنـد، ولـي از سـويِ ديگـر جنب ـ     ايفـا مـي   شـود،  پارچگي رواني براي آنـان مـي  نوعي يك

گـردد و از پادشـاهي، بـه     تضـعيف مـي   - عنوان مركزي قـوي  به - فرمانروايي و شاهي آنان
  .يابد اه يا دختر شاه تقليل ميهمسر ش

آن . بانو در ادب حماسي پارسي، شـهرناز و ارنـواز هسـتند   هاي شاه ترين نمونه شاخص
خدايان و تبديل حقيقت يادآور تضعيف فرمانروايي مادركه در -  ندا سو بانوي شاه دو از يك

وي ديگـر،  و از س ـ - اسـت   در ميان خدايان و ايـزدان  اهميتبانواني كمشدن آنان به ايزد
سبب ازدواج آنها بـا   آيند كه به شمار مي) روح آنان ةبخش زنان( آنيماي ضحاك و فريدون

وحـدت روحـي و يكپـارچگي روانـي بـراي آن دو شـاه        آن دو، و درحقيقت رسـيدن بـه  
  .)71- 78/ 1 :1384فردوسي، . نك( شوند مي

يي نقـش  بـانو را دارد؛ يعنـي از سـو   حقيقت همـان خويشـكاري شـاه   دخت نيز درشه
ولي از سوي ديگر،  ،عنوان يك فرمانروا از شاهي به دختر شاهي تقليل يافته ش بها مركزي

كه سـبب مركزيـت قـوي او در ميـان     ( عنوان آنيمايِ قهرمان داستان ش بها زنانگي ةجنب
اي پارسـي بـا تعـداد زيـادي از      هاي اسطوره در حماسه. است حفظ شده) شود پهلوانان مي

دلارام دختر جمهـور  :  اند ازعبارت ترين آنان شويم كه مهم رو مي هها روب دختگونه شه اين
پريـدخت دختـر شـاه چـين و      ،)96- 144: 1377، غزنـوي  عثمـان مختـاري  ( و معشوق شهريار

هماي دختر نصر حارث و همسر بهمن در  ،)400- 689: 1386خواجوي كرمـاني،  ( معشوق سام
اسـدي  ( دختر گورنگ و همسر جمشـيد و  ،)120- 132 :1370الخير،  ابن ابي( نامهبهمن ةحماس

  . )23- 28: 1354طوسي، 
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  گيرينتيجه - 6
، معنـا پيـدا   از آنجاكه زندگي فردي و جمعيِ افراد بشر، با حضور مركز يـا مراكـزي قـوي   

هـاي   قهرمانـان داسـتان   ،رسـد  به نوعي وحدت و يكپـارچگي مـي   كند و بدين واسطه مي
. ، به حضور مركز يا مراكزي قوي نيازمندند»فرديت«ي و حماسي نيز براي رسيدن به تعال

  .كرد اشاره» شاه«و » زن«توان به  ازجملة اين مراكز مي
» مـنِ « عنـوان نمـاد   بـه  - نمونة آنيما، كه قهرمانِ مرد داستان زن نمادي است از كهن

بدين براي رسيدن به فرديت و تماميت رواني، سعي دارد تا به آن دست يابد و  - خودآگاه
تـر، آنيمـاي قهرمـان در ايـن      بـه بيـاني روشـن    .واسطه به نيمة گمشدة خويش بپيونـدد 

كند كـه همـة نيـرو و قـواي ذهنـي و جسـمي        عنوان مركزي قوي عمل مي ها به داستان
  .موجب تعالي و تكامل روحي قهرمان گردد و گيرد قهرمان را در اختيار خود 

گـردد   ش، موجب مـي ا با نقش مركزي و محورينمونة پدر،  عنوان نماد كهن شاه نيز به
شـان از جـان مايـه    هاي حماسي، هميشه براي حفظ جايگاه متعـالي  كه قهرمانان داستان

اعضاي خـانواده را   شابگذارند و بدين طريق، چونان پدر يك خانواده كه با جايگاه مركزي
اتحـاد و   شـود، او نيـز باعـث    آورد و موجـب انتظـام آنـان مـي     به دور خويش جمـع مـي  

  .يكپارچگيِ نظام كشور و حتي پهلوانان آن گردد
حقيقـت  اسـت كـه در   مركزي زن و شاه در ايزدبـانوان فـراهم آمـده    ةدر اساطير چهر
ر مركـزي و  اي بسـيا  چهـره  مانروايي مقتدر و زني زيبا، كه بدين واسطهتلفيقي است از فر

كه  - اي هاي اسطوره حماسه اساطيري بعدها در ةالبته اين چهر. ندمحوري در اسطوره دار
دخـت تنـزل يافـت و    بـانو و شـاه  بـه شـه   - سالاري اسـت پدر/عصر مرد ةساخته و پرداخت

  .دارِ ايزدبانوان گرديد روي، ميراث بدين
  

  :منابع
  .علمي و فرهنگي :رحيم عفيفي، تهران ة، ويراستنامه بهمن ،)1370(الخير، ايرانشاه ابي ابن

، »عرفـان  و ايرهاسـطو  حماسـة  اسـطوره،  سـاخت  ريختـار  مانـدالا،  ةنگار«، )1389( اتوني، بهروز
 .9- 42 ص، ص21، شمارة شناختي اسطوره و عرفاني ادبيات فصلنامة

 .طهوري :، تصحيح حبيب يغمايي، تهراننامهگرشاسب ،)1354(اسدي طوسي 

 .يطهور :ترجمة بهمن سركاراتي، تهران اسطورة بازگشت جاودانه، ،)1384(الياده، ميرچا 
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 .سروش :تهران جلال ستاري،ترجمة رساله در تاريخ اديان، ، )1385( ـــــــــــــــــ

 .طيرااس :محمدحسين باجلان فرخي،  تهران ةترجم اساطير مصر، ،)1385(ايونس، مرونيكا 

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      :، تهرانانگيز كراچيتصحيح روح ،)1382( نامه بانوگشسب
 .فرهنگي

  .شمهچ :تهران اديان آسيايي،، )1387(، مهرداد بهار
 :آذر يوسـفي، تهـران   ة، ترجم ـنشناسـي زنـان   ايـي و روا نمادهاي اسطوره ،)1386( بولن، شينودا

 .روشنگران و مطالعات زنان

 .اساطير: ، تهران1، جلد يشتها، )1377(پورداود، ابراهيم 

  .دنياي كتاب :آبادي، تهرانتصحيح ميترا مهر فرامرز نامه،  ،)1386( خسرو كيكاووس
  .دنياي كتاب :، به كوشش ميترا مهرآبادي، تهراننامه سام ،)1386(كرماني  يخواجو

  .مركز :جلال ستاري، تهران ةترجم جان، رمزهاي زنده ،)1387(بوكور، مونيك دو 
، ترجمة صـادق انصـاري، علـي    شرق: تاريخ جهان باستان، )1347(دياكونف، ايگور ميخائيلويچ 

  .انديشه: داني و محمدباقر مؤمني، تهرانهم

  .هاشمي: ترجمة محمود عنايت، تهران انسان در عصر توحش،، )1363(ريد، اولين 
 .افكار :فيروزه نيوندي، تهران ة، ترجميار پنهان ،)1388(ا  .سنفورد، جان

 .اميركبير :، تهرانازلي ةهاي ذهني و خاطر بت ،)1388(شايگان، داريوش 

  .فردوس :تهران داستان يك روح، ،)1371( شميسا، سيروس
و تحقيـق سـودابه فضـايلي،    ه ، ترجم5، جلد فرهنگ نمادها ،)1388( ، آلنگربران وشواليه، ژان 
 .جيحون :تهران

 :، به كوشش و اهتمام غلامحسـين بيگـدلي، تهـران   شهريارنامه ،)1377(عثمان مختاري غزنوي 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .دانژه :تهران كارل گوستاو يونگ، ،)1387(فدايي، فربد 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهرانبه اهتمام مجيد سرمدي،  ،)1382( فرامرز نامه
 :يان، تهران، بر اساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد حميدشاهنامه ،)1384(م سفردوسي، ابوالقا

 .قطره

 .توس :نتهرا گزارنده مهرداد بهار، بندهش،، )1380(فرنبغ دادگي 

 .جامي :مسعود ميربها، تهران ة، ترجمشناسي يونگ اي بر روان مقدمه ،)1388( فوردهام، فريدا

اطلاعـات سياسـي و   ، »فـرةّ ايـزدي و حـق الهـي پادشـاهان     « ،)1377(كاتوزيان، محمـد علـي   
 .4- 19ص ص ،129- 130 شمارة اقتصادي،
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 1392بهار   ، 23  شمارة            

 .مركز :ن، تهرارؤيا، حماسه، اسطوره ،)1388( الدينكزازي، ميرجلال

 .گل آفتاب :شادي خسروپناه، مشهدترجمة  چهره،قهرمان هزار، )1387(كمپبل، جوزف 

 ، لـيلا بهرانـي محمـدي و    درسـنامة نظريـه و نقـد ادبـي     ،)1383(گرين، كيت و لبيهان، جيـل  
  .ديگران، روزنگار

و  59 ةشمار ،چيستا يةنشر، »آناهيتا، ايزد بانويي از تبار خدايان كهن«،  )1371(گويري، سوزان 
 .1012- 1042 ، صص60

موسسه مطالعـات  : ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانجامعه باستان،  )1371(مورگان، لوييس هنري 
  .و تحقيقات فرهنگي

 .علمي :تصحيح وحيد دستگردي، تهران كليات نظامي گنجوي، ،)1378(نظامي گنجوي 

 .سروش :تهران رويكردهاي علمي به اسطوره شناسي، ،)1389(واحد دوست، مهوش 

  .آستان قدس رضوي :، كيمياگري، ترجمة پروين فرامرزي، مشهد)1368(يونگ، كارل گوستاو 
آسـتان  : مشـهد پـروين فرامـرزي،    ة، ترجم ـها خاطرات، رؤيا، انديشه ،)1370( ـــــــــــــــــ

  .قدس رضوي
 نشـر  بـه  :مرزي، مشهدپروين فرامرزي و فريدون فرا ة، ترجمراز پيوند ،)1381( ـــــــــــــــــ

 .)آستان قدس رضوي(

 .جامي :محمود سلطانيه، تهران ةترجم هايش، انسان و سمبول ،)الف1389( ـــــــــــــــــ

محمد بـرادران رفيعـي،    ترجمة علي شناسي و تعليم و تربيت، روان ،)ب1389( ـــــــــــــــــ
 .جامي :تهران
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